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غنچه باید شدن! چمن این استسِيرِ جيبی! که انجمن این است

شمعِ تحقيقی و لگََن این استحيرت، آیينه دارِ جلوه ی توست

اثرِ سِحرِ وهم و ظن این استجسم شد جانِ پاک، در نظرت

جانْ کدام است اگر بدن این است؟نيست یک مویتَ از تميز، تُهی

رنگِ تحقيق را شکن این استمی خَلدَ شوخی ات به دیده ی خویش

به کثافت مَتَن، خَشَن این استدر لطافت، حریرکاری هاست

ریسمان بازی و رسن این استای نفس مایه! بی حساب ممتاز

ختمِ کارِ نفس زدن این استبایدت رفت چون سَحَر بر باد

باعثِ کلفت و مِحَن این استزندگانی و ذوقِ آسودن

که: «به راهيم» و راهزن این است!!!کاروانْ ناله دارد از منزل

گر سخن واکشی دهن این استغنچه دارد زبانِ اسراری

به کجا می روی؟ وطن این استخاک می گوید ای غریبِ خيال!

رفته می گوید آمدن این استخطِ پرگار، جاده است اینجا

شمعْ را داغِ سوختن این استانجمن سخت غافل است از خویش

سِيرِ نسرین و نسترن این استخاکْ گَرد و بهارِ جان دریاب

کشته ی وهمی و کفن این استچشمی از خویش بایدت پوشيد

رنگِ مينای خون شدن این استباده شد تاک و نشئه ها دریافت

گم شو از خویش، یافتن این استسایه را فکرِ آفتاب خطاست

گلِ نيرنگِ ما و من این استعالمَی داغِ خامشی گردید

ای خموشی سخن! سخن این استبی نفس بایدت نفس پرداخت

که جهان نيست جز تجلیِّ دوست

این من و ما، همان اضافَتِ اوست
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